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تـرین  جنبشی مبتنی بر ایدئولوژي دینی بود و یکی از مهـم 

مقابله با فرایند سکولاریزاسیون حاکم بر جامعه و برقـراري حکـومتی   

هم  و هم در ابعاد نظري زداییفرایند افسون، بعد از انقلاب

 زدایی هرچند اصطلاح افسون. در وجوه عملی جامعه و سیاست تشدید شده است

براي توصیف روند مدرن شدن و عقلانی شدن جوامع غربی به 

، با این حال در این مقاله نشان خواهیم داد که در ایران پس از انقـلاب 

. تر شدن فرایندها همراه نبوده استر و علمیتاین فرایند الزاماً و همواره با عقلانی

گیرد که کاربست سیاسی و اجتماعی دین چگونه 

بـراي  . انجامـد از سیاسـت و اجتمـاع مـی   زدایی 

کـرد کـه ایـدئولوژیک شـدن دیـن       خواهیمتأکید 

هاي دینی و شرعی به سـاختار دنیـوي و تبعیـت از منطـق     

توانـد  در شرایط خاصی دین ایدئولوژیک می روي

 . 

 و سلاما، زداییافسون، سکولاریزاسیون، ن دینایدئولوژیک شد

                                                 
  m_kohnavard@atu.ac.ir                 ایران، دانشگاه علامه طباطبایی

  Abostani@khu.ac.ir              ایران، دانشگاه خوارزمی

 

دین ایدئولوژیک و افسون

  چکیده

جنبشی مبتنی بر ایدئولوژي دینی بود و یکی از مهـم ، انقلاب اسلامی ایران

مقابله با فرایند سکولاریزاسیون حاکم بر جامعه و برقـراري حکـومتی   ، اهداف آن

بعد از انقلاب این با وجود. دینی بود

در وجوه عملی جامعه و سیاست تشدید شده است

براي توصیف روند مدرن شدن و عقلانی شدن جوامع غربی به ، در آثار ماکس وبر

با این حال در این مقاله نشان خواهیم داد که در ایران پس از انقـلاب ، کار رفته

این فرایند الزاماً و همواره با عقلانی

گیرد که کاربست سیاسی و اجتماعی دین چگونه این ایده را پی می، حاضر ۀمقال

زدایی  و براساس چه فرایندي به افسون

تأکید توضیح این فرایند بر این نکته 

هاي دینی و شرعی به سـاختار دنیـوي و تبعیـت از منطـق     تبدیل آموزه مستلزم

رويمناسبات عرفی است و از همین

. درا تسریع کنزدایی  فرایند افسون

 

ایدئولوژیک شد: هاي کلیدي واژه

  . انقلاب اسلامی ایران

دانشگاه علامه طباطبایی، علوم سیاسی وي دکتريجدانش*
دانشگاه خوارزمی ،استادیار گروه علوم سیاسی: نویسنده مسئول **
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  مقدمه 

مسـئله  ، در اواسط قرن بیسـتم . ویژگی دنیاي مدرن است، طرح دین به عنوان ایدئولوژي

آن  ةنسبت اسلام و ایدئولوژي به طور گسترده مطرح شد و اندیشـمندان بسـیاري دربـار   

البته این تفاوت مهم میان اسـلام و مسـیحیت وجـود    . اندپردازي کردهاندیشیده و نظریه

ابعـاد  ، در دین اسلام، داشتتأکید داشت که برخلاف مسیحیت که بر جدایی دنیا و دین 

در ایـن میـان پیـروزي انقـلاب     . سیاسی و معنوي کمابیش به هـم پیوسـته بـوده اسـت    

 ـ  پدیـده ، هم از لحاظ سیاسی و هم از حیث مـذهبی ، اسلامی ود و بـه  اي جالـب توجـه ب

انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن هرچند به تقویت بعـد  . اي میدان دادفرایندهاي پیچیده

رسد از برخی جهـات شـاهد تغییـر وجـوه     به نظر می، سیاسی و اجتماعی دین یاري رساند

، حکومـت  ةشـد تغییرات بیرون از جهانِ افسـون ، ازسوي دیگر. ایمداري نیز بودهسنتی دین

، حکومت برآمـده از انقـلاب  ، بر همین مبنا. رو ساختبههایی جدي رون را با چالشنقلابیوا

حسـب نیازهـاي   بر، شهر دینی برمبناي اصالتمندي سنت استدرصدد تحقق آرمان هرچند

شرع را فراخ کرده و آن را متناسب با تحولات و الزامـات   ةگستر، بخشیجامعه و مشروعیت

بـه سـمت    جامعـه نیـز  ، ازسـوي دیگـر  . دهـد سیاسی جهان امروز مورد بازنگري قـرار مـی  

از بسیاري جهات جامعـه مـدنی ایرانـی مطـابق بـا تحـولات       : پیش رفته استزدایی  افسون

در . کنـد مـی زدایـی   جهانی عمل کرده و بیش از پیش از سنت و کردارهاي خویش افسـون 

چگونـه  ، کاربست سیاسی و اجتماعی دین: تواند این باشد که ال مهم میؤس، چنین بستري

نجامد؟ در ایـن مقالـه در   و اجتماع بی از سیاستزدایی  تواند به افسونو در چه شرایطی می

 . هایی نظري براي این پرسش کلیدي هستیم پی یافتن پاسخ

سیس نظام سیاسـی مبتنـی   أاین بحث خواهیم پرداخت که تبه ، الؤاي پاسخ به این سبر

اما ایدئولوژیک شدن دیـن مسـتلزم   ؛ هاي دینی مستلزم ایدئولوژیک کردن دین استبر آموزه

هاي دینی و شرعی به ساختارهایی دنیوي و تبعیـت از منطـق مناسـبات عرفـی     تبدیل آموزه

از سیاسـت را  زدایـی   ینـد افسـون  فرا، دین ایدئولوژیک، روي در شرایطی خاصاز همین. است

طور که در ایرانِ بعد از انقلاب اسلامی شاهد تسریع این فرایند هسـتیم  همان. کندتسریع می

بـا  ، نظام سیاسی همواره کمابیش به پیروي از منطـق قدسـی متمایـل بـوده اسـت      هرچندو 

محـدودتر   ثیر و نفوذ امر قدسـی محـدود و  أت، در سطوح مختلف سیاست و اجتماع این وجود

  . دهدشده دنیاي جدید میزدایی  شده و جاي خود را به منطق افسون
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 پیشینه پژوهش

ادبیات پژوهش به طور خاص ناظر بر پیوند و ارتباط میان ایدئولوژیک شـدن دیـن و   

سـکولار  مسئله پژوهشگرانی بر . انقلاب استخاص بر ایران پس از تأکید با ، زداییافسون

، )1380( سعید حجاریـان  مثلاً. اند هکردتأکید در ایران بعد ازانقلاب زدایی  شدن و افسون

 ةعامل مهم عرفی شدن را تعارض میان امور سرمدي و لایتغیر با مقتضیات گذرا و روزمر

تري قلاب اسلامی به عناصر عقلانـی بیش ـ فقه شیعه با ان که دانسته و معتقد است زندگی 

موجب حرکتی انتقـالی از سـاحت   ، امر درنهایتدر آراي فقهی توجه کرده است و همین 

بـر فقـه   تأکیـد  فقیه امام خمینی و نظریه ولایت، از دید وي. قدسی به ساحت عرفی شد

  . کرد می نقشی اساسی در این تحول ایفا، مصلحت

دانـد   نیز پارادوکس مهم عرفی شدن در جامعه ایران را آنجا می) 1380( شجاعی زند

مستلزم بازگشت به امر قدسی در عصر عرفی بـود و هـم ازسـوي    که انقلاب اسلامی هم 

تـلاش بـراي دینـی و قدسـی     ، از دیـد وي . سوي عرفی شدن برداشت دیگر گامی بلند به

 امور شده و همین لاجرم ةکردن امور عرفی باعث درگیر شدن دین در امر سیاست و ادار

  . ستبه تبعیت از الزامات و اقتضائات متغیر زمانه منجر گشته ا

نیز بر این عقیده است که در فرایند انقلاب اسـلامی بـه تـدریج    ) 2009( مات سوناگا

شـده و نقـش و جایگـاه سیاسـی آن     تر  رنگمرجعیت براي رهبري کم ةکنندنقش تعیین

زدایی در  گرایی و افسون رهبري ازدید وي به نوعی واقع مسئلهاین . شده استتر  برجسته

  . گردد انقلاب بازمی از سیاست ایران بعد

تحـولات  ، با ارجاعات بـه شـواهد تجربـی   ) 2003( رضایی پور و علی عبدالمحمد کاظم

کـه  انـد   هتوضـیح داد  واند  هرا بررسی کرد 2001تا  1975هاي  مذهبی در ایران بین سال

هاي  نزاع. استقرار یک حکومت دینی در ایران منجر به تحول در ماهیت ایمان شده است

به اصلاح مداوم و تدریجی در برخی اصـول و شـعارها   ، هاي قدرت میان جناحسیاسی در 

  . شدند  می که تاپیش از آن مقدس تلقی انجامیده

 طلـب اسـلامی را   نیز گفتمـان اصـلاح  ) 2011( زاده و زبیده رحیمناصر قباد همچنین

بـر  و  میان اسلام سیاسـی و روایتـی از سکولاریسـم دانسـته     نوعی تلاش براي سازگاري

  . اند هکردتأکید دهه چهارم جمهوري اسلامی زدایی  نقش آنها در افسون
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اسـلام  ، طلبی در ایران را بین سکولاریسم نیز جنبش اصلاح) 2014( جیمز گلاسمن

سیاسی شدن اسلام اساساً بـه یـک سیسـتم    ، از دید وي. کرده استو دموکراسی بررسی 

بـا تحلیـل   ، )1395( زادهبهـزاد عطـار  نهایـت  در و . سکولار و دولـت مـدرن متکـی شـد    

و  دانـد  کننده مصلحت عمـومی مـی   مبناي عقل در دولت را تأمین، نهم و دهمهاي  دولت

کـارگیري عقلانیـت    بـا بـه  ، عمل دولت ةعنوان ساحتی از اراد گذاري عمومی را به سیاست

مناسـبات  گیرد و بـا تحقیـق در    در تمایز با عقلانیت مصلحت عمومی در نظر می، ابزاري

دلیـل ناکـامی را در عوامـل    ، گذاري رفـاه اجتمـاعی   سیاست ةسیاسی و سازمانی در حوز

هـا و اقـدامات بیرونـی     بـر تنظـیم  تأکیـد  دولت را با  ةبیند و ابعاد شکست اراد می مبنایی

  . دهد اقتدار نشان می

و  زدایی افسون ۀآن بر سیاست از جنب تأثیراین پژوهش به بررسی دین ایدئولوژیک و 

گرایی مورد نظر موجـب  بر این نکته است که عرفیتأکید پردازد و در پی  می گراییعرفی

نظر مـد زدایـی   وجه سـلبی افسـون  ، از این نظر. حرکت به سوي فرایند تجدد نشده است

  . خواهد بود

  

  چهارچوب نظري

براي فهم این موقعیت پیچیده و نیـز داشـتن الگـویی از سـیر ایـن تحـولات و فهـم        

هسـتیم کـه بتوانـد ایـن تحـولات را       هاییهنیازمند مقول، اجتماعی -ساختارهاي سیاسی

دو فرایندي هسـتند کـه بـه تفسـیر     ، زدایی ایدئولوژیک کردن دین و افسون. دروشن ساز

  . آنها براي داشتن الگوي مطلوب نیازمندیم

  1ایدئولوژیک کردن دین )الف

مملو از امر ، غالب این بود که جهانتصور ، در شریعت یهود و مسیحیت قرون وسطی

افسون و معجزه بر زندگی ، قدسی و الوهی است که به طور مستقیم از مجراي لطف الهی

تلاشی بـراي سـامان دادن نظـام دینـی بـه چشـم       ، در این قرون. دگذارمی تأثیرآدمیان 

ایـدئولوژي وارد  بار دین را به عصر تدریج نهضت اصلاح دینی براي اولیناما به .خورد نمی

. تـاریخ نهـاد   ۀعنوان اولین ایدئولوژي دینی قدم به عرص کرد و پروتستانیسم کمابیش به 

                                                 
1. Ideologization Of Religion 
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برخلاف آیـین   رستگاري، در الهیات پروتستان، دهدطور که مایکل والزر توضیح میهمان

امان  درونی و بی، بلکه جدال دائمی، امري مرتبط با مرگ و جهان واپسین نبود، کاتولیک

از  .نامیـد  مـی  »زداییافسون«ان در مسیر کار سازنده و خلاق بود که وبر آن را فرآیند انس

سـوي عمـل عقلانـی     رو بـه  ، الگوي رفتار پیوریتانی که بعد از آن بـه وجـود آمـد    رواین

همـراه بـا   ، معطوف به ارزش نهاد و براي نیل به این اهداف حاوي یک دگـم متـافیزیکی  

 . )Walzer, 1963: 1( براي نیل به این اهداف شد تلاشی عقلانی و حسابگرانه

اندیشـمندان  . تحولاتی شگرف در الهیـات مسـیحی بـه وجـود آمـد     ، بر همین اساس

انگیـز تـاریخ    پروتستان با استفاده از انقلاب و ایـدئولوژي کـه محصـول نـوآوري شـگفت     

بـا  ، کردنـد  را نماینـدگی مـی    نوعی ظهور دولت مـدرن  سیاسی قرن شانزدهم بودند و به 

بـر  ، دهـی مردمـی و فعالیـت سیاسـی برآمدنـد      درصدد سازمان، محوریت قرار دادن دین

ان بنـا  هـاي پروتسـت   اي جدید بـر اسـاس آمـوزه    سلطنتی شوریدند و جامعههاي  حکومت

گونه بود که دین به همراه عناصر مدرن به کـار تفسـیر و کاربسـت سیاسـت و     این .کردند

  . )Walzer, 1965: 1-7( حکومت آمد

اي بـراي  آنهـا دیـن را وسـیله    نکته نهفته در ایدئولوژي دینی پیوریتانی این بـود کـه  

. پیشرفت و ترقی خود قرار داده بودند و تلاشی درجهت قدسی جلوه دادن امور نداشـتند 

ها به این امر واقف بودند که صحنه بـه  بسیاري از پیوریتان«، به تعبیر یکی از پژوهشگران

، پیشـرفت بـود  ، اصلی آنان ۀاما چون دغدغ، کندآن را عرفی می، قدسیاتپیکار کشاندن 

از این امر باکی به خود راه ندادند و دین را به سکوي پرتابی بـدل کردنـد کـه ذخیـره و     

انقـلاب   امـا رهبـران  . )159: 1380، حجاریان( »سوخت لازم را براي شرایط نوین فراهم کند

مذهبی تاریک خـود   ۀکه در پی فرار از گذشت فوقهاي دینی اسلامی برخلاف ایدئولوژي

 اسـلامی گذشـته   -جامعه آرمانیبه  با تلفیق امر قدسی و ایدئولوژي سعی داشتند، بودند

بازگردند و دوبـاره شـعائر اسـلامی را بـر تمـام ارکـان       ) )ع(و امام علی )ص(حکومت پیامبر(

اسلام سیاسی و ایـدئولوژیک  این کار مستلزم تدوین نوعی . حکومت و جامعه حاکم کنند

هایی کـه میـان    بنابراین با وجود تفاوت. بود که جهان اسلام پیش از آن تجربه نکرده بود

مجمـوع فراینـد    تـوان در  مـی ، غربی و تجربه اسلام سیاسی وجـود دارد  -تجربه مسیحی

  . غربی و اسلامی مورد مطالعه قرار داد ۀایدئولوژیک شدن سنت را در هر دو تجرب
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هانا آرنت از نخستین اندیشمندانی است که به بحث تبـدیل شـدن سـنت بـه ایـدئولوژي      

واقـع   امـا در ، رسد سنت پایان یافته است گاهی به نظر می، به اعتقاد او. توجه نشان داده است

، آرنـت ( بخشند می گذاري خود را تداومتأثیرقدرت و ، مفاهیم و مقولات سنت در قالب دیگري

ایـدئولوژي  ، آرنـت  .شود ایدئولوژیک می، رسدسنت وقتی به پایان می ترتیب بدین. )40: 1388

تواند ظـاهري قدرتمنـد بـه سـنت     داند که تنها میبلکه زوال سنت می، تنها نشانه ضعفرا نه

هـیچ اهمیتـی نـدارد کـه جهـان مـا بـاز        «سنت معتقد است که  بارهطور که درهمان. ببخشد

هـاي   یـا ارزش ، مقدار ایمان اصیل هنـوز در آن وجـود دارد   یا چه، تواند دینی شود چگونه می

تـرس از  . هاي عمیق داشـته باشـد   هاي دینی ما ریشه توانند در نظام اخلاقی مانا چه اندازه می

. هایی نیست که بازدارنده یا برانگیزنده اعمال اکثریت مردم بـود  آن انگیزه دوزخ دیگر در میان

  . )220: 1387، همان( »آید این امر ناگزیر به نظر می

، با ایدئولوژیک شدن سنت«بر این نظر بود که ، ثر از هانا آرنتأجواد طباطبایی نیز مت

و سـرانجام ایـن    )366: 1379، طباطبایی( »پیونددپایان زندگی و زایندگی سنت به وقوع می

بست تعطیـل تـاریخ منتهـی     آنجا به بن راهه تعطیل اندیشه و ازبه چیزي جز بی وضعیت

اي و نظـام بسـته   »آگاهی کـاذب «همان ، البته مراد از ایدئولوژي نیز در اینجا. نخواهد شد

این مفهوم بـه طـور منسـجم در    . داند است که همواره حقیقت را پیشاپیش نزد خود می

ایدئولوژي را ، آرنت هم با پیروي از مارکس. )6: 1370، بشلر( آثار مارکس مطرح شده است

از این جهت که ایدئولوژي بـا ظـاهر علمـی خـود بـا اسـتنتاج       ؛ دانستآگاهی کاذب می

گونـه  همـان . مدعی داشتن نوعی فلسفه علمی باشـد ، شود تا در ظاهرفلسفی آمیخته می

. )328: 1392، آرنت( »اي دروغینهم فلسفه، ایدئولوژي هم علمی است کاذب«: گویدکه می

پیونـدي  ، گیـرد ایدئولوژي شـکل مـی  پیوندي که بین سنت و ، بدین ترتیب از نظر آرنت

  . هاي اساطیري استنامیمون با بقایاي بینش

برانگیـز و   مـل أت، مباحث داریـوش شـایگان   در بستر مباحث اندیشه معاصر ایران نیز

فراینـد  ، »انقـلاب مـذهبی چیسـت؟   «شایگان در فصـل چهـارم کتـاب    . شایان ذکر است

. دانـد مـی  دینیهاي  انقلابهاي  ز پیامدرا ا )و به طورخاص تشیع( ایدئولوژیک شدن دین

هـا فقـط ظـاهري منطقـی و علمـی      ایـدئولوژي «او همانند مارکس و آرنت معتقد بود که 
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نفـی  . )326: 1389، هاشـمی ( »نـه فلسـفه و نـه دیـن    ، نه علم است، وگرنه ایدئولوژي، دارند

به از بین رفـتن  بخشد که منجر  می استعلا و الهام نیز ویژگی ضد مذهبی را به ایدئولوژي

 دیـن بـه دام نیرنـگ عقـل    ، با ایـدئولوژیک شـدن  ، از دید شایگان. شود می قداست سنت

د و ن ـداران بخواهند در برابر مدرنیته غربی قدعلم کنزیرا به همان اندازه که دین؛ افتد می

به همان اندازه گرفتـار منطـق تجـدد و    ، دنجایگزینی معنوي و دینی براي آن فراهم آور

  . )332-331: همان( د شدنخواهغرب 

  1زداییافسون )ب

 گردانـی از مقـدس اسـت کـه بـا روي    هـاي   خلاف جهت سنت فرایندي، زداییافسون

مبتنـی بـر آن نمایـان    هـاي   شـکل عقلانیـت مـدرن و کـنش     خود را در، سنتی باورهاي

جدیـد از  هـاي   باعث ابداع انگاره، کند می سازد و در تنش دائمی که با امر دینی ایجاد می

، بـار فیلسـوف و شـاعر آلمـانی    نخسـتین  این اصـطلاح را ، از لحاظ تاریخی. شود می دین

مـاکس  . خدایانِ یونان بـه کـاربرد   در شعر خود به نام 1788در سال فردریش فون شیلر 

Die entuzauberung der welt« عبارت شیلر را به، وبر
 »از جهـان زدایـی   جادو«یعنی »)1( 

این عبارت را از شـیلر وام گرفـت و   ، تمرکزش بر تغییر ایستار انسان بوداو که  .تغییر داد

  .)Zisook, 2017: 3( تغییر داد »2از جهانزدایی  افسون« به

در گذشـته  «: در گذشته زیر سلطه نیروهاي ماورایی قرار داشتندها  انسان، به نظر وبر

ماننـد جـادو و سـحر    از ابزارهـایی   .نیروهاي مرموزي چون ارواح بـود  ۀجهان تحت سلط

داري ابتـدایی جـادویی یـا     گونه تعارضی میـان اشـکال دیـن    شد و اصولاً هیچ استفاده می

هـاي مسـلم    چراکـه خـدایان باسـتانی از ارزش   ؛ خدایان کارکردي با حوزه سیاسی نبوده

تـدریج   بـه ، زداییاما به دنبال افسون. )162: 1394، وبر( »کردند زندگی روزمره محافظت می

 اسـطوره و احسـاس شـاعرانه را از صـحنه جهـان زدود     ، خردمندي جان گرفـت و اوهـام  

دانسـت کـه موجـب     می دلیل این امر را در پدیدآیی دانش علمی. )87: 1383، شـیخاوندي (

پیدایش دانش ، وبر«، گین به تعبیر. شدها  مذهب در همه عرصه مبارزه طلبیدن نفی و به

موجب به چـالش کشـیدن دینـاز ادعاهـاي جداگانـه در سـایر نظرهـاي        را علمی مدرن 

                                                 
1. Disenchantment 
2. Die Entzauberung Der Welt 
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دانسـت کـه   می) اروتیک و فکري، شناختی زیبایی، سیاسی، اقتصادي مانند نظم( 1حیاتی

 2هـاي ارزشـی   بـا حـوزه  ، ها بـه قلمروهـایی کمـابیش خودمختـار     این نظم، با آغاز مدرنیته

آور رهـایی یابنـد    یک روایت دینی الزامها از  هرگاه این نظم .مخصوص به خود متمایز شدند

 هـا و باورهـاي دنیـایی    سـبب گسـترش ارزش  ، یابنـد   و مطابق با منطق درونی خود توسعه

، گـین ( »آورند شکل جدیدي از چندخدایی مطلق پدید می، تبع گردند و به می) غالباً سکولار(

گرایانـه وجـود   سنتبخشی جهانِ و دیگر هیچ دیدگاه استعلایی براي مشروعیت. )85: 1389

  . گونه مانعی ابراز وجود کنندبتوانند بدون هیچها  ارزش، نخواهد داشت که از طریق آن

افـول  ، شناسان بسیاري کوشیدند تا ذیل این مفهـوم جامعه، در نیمه دوم قرن بیستم

قراولان این نظریـه در نیمـه دوم    پیتر برگر از پیش. دین در جوامع غربی را تبیین نمایند

زدایـی   متعالی شدن خدا و به دنبال آن افسون«، به نظر برگر. رود قرن بیستم به شمار می

کـه در آن   افعـال الهـی و انسـانی بـازکرد     ۀمنزله عرص ـ فضایی را براي تاریخ به، از جهان

هاي  انسان، شود و در آن گر تاریخی در حضور خدا ظاهر مینوان این نوع کنشع  انسان به

اعمـال  ، شوند که در نقش افراد فردي محسوب می افراد متمایز و منحصربهمثابه  منفرد به

برساخت ، از دینزدایی  در وضعیت افسون. )177-176: 1397، برگر( »دهند مهم را انجام می

شـکوه  ، این سـاختارهاي بنیـادي   زیرا. دشوتر می مشکل، ساختارهاي بنیادي دین ةدوبار

صورت کامل براي عمل در جهت  توانند جامعه را به نمیدهند و دیگر  خود را از دست می

  . تأیید اجتماعی به کمک بطلبند

زدایی  دین را منبع افسون، متأثر از ماکس وبر، مارسل گُشه، در میان متفکران متأخر

انسان اولیه در دنیایی قرار داشت که پر از رمز و راز بود و خداونـد بـه   ، به باور او .داند می

بذرهاي اولیه تخریبش را فراهم ، پیدایش مذهب بدین ترتیب .بخشیدحیات میچیز همه

کاوش ، جوودشوار از جست منتهی به فرایندي، هاي انسان براي تجربه الهی کرد و تلاش

مسـیحیت درنهایـت مـردم را بـه دلیـل اینکـه       «: گوید طور که گُشه می همان. و فهم شد

از تمـام سـاختارهاي   ، کنـد  زدا تشـویق مـی  وجدان انسانی را به تصـرف دنیـاي افسـون    

او براسـاس همـین   . )Fitzgerald, 1998: 548( »کندیافته آزاد می گري دین سازمان میانجی

                                                 
1. Lebensordungen 
2. Wertspharen 
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 ۀنتیج ـ، طـور کـه علـم    همـان «، به نظر گُشه. کندفرایند ظهور سیاست را تبیین می، ایده

هـاي   مـدرن آیـین  بنابراین سیاست هم نوعی سکولارشدن ، هاست از حرمتزدایی  افسون

کنـد کـه    همـان کـارکردي را ایفـا مـی    ، به بیان دیگر دولت مدرن. »گوناگون دینی است

  . )Rayan, 2015: 549-548( کردند دینی در دنیاي قدیم ایفا میهاي  ساختارها و انگاره

  

  دین وایدئولوژي در اسلام معاصر: مسیحیت و اسلام

نسـبت اسـلام و   ، برانگیـزي اسـت  موضـوع بحـث  ، ایـدئولوژیک کـردن دیـن    هرچند

 زیرا دین اسلام برخلاف اغلب ادیان؛ برانگیزتر بوده است ایدئولوژي همواره بحثی مجادله

. خرأاست کمـابیش مت ـ اي  هجدایی دین از سیاست نداشته است و این پدید ۀداعی، دیگر

 کـه  کنـد  مـی  تصـریح  »سیاست جهـان اسـلام  «میر ظهیر حسین در کتاب  طور کههمان

تقسیم اتحاد جماهیر شـوروي و  ، شده به طور کلی از پایان جنگ سرداسلام ایدئولوژیک«

ایدئولوژي . )Husain, 1995: xi( »گیرد می شکل فروپاشی کمونیسم در بلوك شوروي سابق

از انقـلاب  : اي اسـت به گونـه ، حسب مقاصد آنیک از کشورهاي اسلامی براسلامی در هر

، اردن، فلسـطین  گرایان در پاکسـتان و سـودان گرفتـه تـا    اسلاماسلامی ایران و مبارزات 

کـدام از کشـورهاي مسـلمان    اما حقیقت این اسـت کـه هـیچ    . ...و مصر، مراکش، تونس

توان گفت در حتی می. اند دین اسلام را به دوران طلایی خود بازگردانندنتوانسته کنونتا

رو بـه فزونـی    کشورهاي اسلامی جدي درهاي  داخلی و بحرانهاي  جنگ، اخیرهاي  دهه

تـوان تحـت لـواي اسـلامِ     معتقدنـد کـه مـی    مسلمانان همچنان این با وجود .نهاده است

  . دینی آرمانی دست یافت ۀبه حکومت و جامع، ایدئولوژیک

از هر جهت نسبت به دیگر ادیـان بـزرگ آسـیا چـون     ، اسلام به عنوان دین توحیدي

بـه  . نزدیکی بیشتري به یهودیت و مسیحیت دارد ،بودیسم یا کنفوسیوسیسم، هندوئیسم

وجـه مشـترك   ، قوانین شریعت ۀادیانی هستند که در ارائ، یهودیت و اسلام، عنوان نمونه

اي از احکام را به منظور مجموعه، دین اسلام و یهودیت«: نویسدعبداالله انصاري می. دارند

، مانند هلاخـا بـراي یهودیـت   ، آورند می گیري چهارچوب یک نظام اجتماعی فراهمشکل

هر دو دین خواهان تنظیم زندگی افـراد و برقـراري نظـم اجتمـاعی     . شریعت براي اسلام
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متون مقدس هردو دین حـاوي تقریـرات بسـیار دقیـق در ایـن زمینـه       . مشخص هستند

  . )33: 1380، انصاري( »هستند

 .بسـیاري دارنـد   کاتامسیحیان و مسلمانان نیز از بسیاري جهات نیز با یکدیگر اشـتر 

امـا  . انـد  هیونان بهره گرفت ـ ۀباور به رستاخیز و فلسف، مشترکاً از وحی و نبوت هر دو دین

تـرین  مهـم . هاي بسیاري نیز هستندداراي تفاوت، ها و تأثیرات متقابلرغم این شباهتبه

، مسـیح . در اصول و عقایدي است که نقش بسزایی در روابط بین دین و دولـت دارد  آنها

کـرد و   مـی  دولت از نهاد کلیسـا دعـوت   پیروانش را به جدایی نهاد، گذار مسیحیتنیانب

و  اسـت  این دعوي صدقی بر، »قلمرو متعلق به خدا، قلمرو متعلق به سزار« معروف ۀجمل

؛ اي بسیار مهم در تاریخ مسیحت بدل شـد به مسئله، از همان ابتدا جدایی کلیسا و دولت

هـیچ قیصـري   ، در حکومـت اسـلامی  . اسلام تجربه نشده اسـت  در گاهاي که هیچمسئله

حتـی در ادبیـات بنیـادگراي    . شـود  می منبع قانون تلقی، و تنها شریعت خدا وجود ندارد

اغلب به عنوان یک انقلابی ، حضرت محمد به عنوان الگوي اصلی مسلمانان«، قرن بیستم

انقلاب اجتمـاعی و معنـوي    ن را به یکاسرانجام مظلومویر کشیده شده که بزرگ به تص

به عنوان حـاکم دولـت اسـلامی بـه      )ص( حضرت محمد. )Munson, 1988: 9( »هدایت کرد

اي که برنارد لـوئیس نیـز از   گفته. سیاسی و مذهبی بود ۀجامعة کننداداره، طور همزمان

مسـلمانان بـر ایـن    «، به زعم او .صدقی بر این مدعاست، کندزبان اکثر مسلمانان نقل می

و تأییـد  ، وسـیله شـریعت  شود و این اعتقاد به نظر هستند که خدا به سیاست مربوط می

، ماهیـت مشـروعیت و اقتـدار   ، تصدیق شده است و عمیقاً با کسـب و اسـتفاده از قـدرت   

سیاسـی نامیـده    ۀقـانون اساسـی و فلسـف   ، آنچـه در غـرب   در یک کـلام  و وظایف حاکم

 . )Lewis, 2003, 39( »مرتبط است، شود می

بـه عنـوان مظهـر وحـی الهـی      ها  را تا مدت منان عهد قدیم و جدیدؤم، در مسیحیت

در . شـود  مـی  قـرآن ابـدي تلقـی   ، اسـلامی هـاي   در آمـوزه  در حالی که. کردند می تصور

شود و بعد از او نیز کشیشان واسط بین خـدا و  مسیح تجلی وحی شناخته می، مسیحیت

، اي میان خدا و مؤمنـان باشـد  که واسطه کشیشیهیچ مقام ، اما در اسلام. مردم هستند

بـر همـین   . تفسیر قوانین کتـاب مقـدس اسـت   ، اصلی عالمان دین ۀوظیف وجود ندارد و

  . با اسلام تفاوت دارد، راهی که مسیحیت براي عرفی شدن پیموده، اساس
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اولاً جـوهر  «: کنـد  مـی  گرایی در مسـیحیت ذکـر   سه دلیل را براي عرفی، شجاعی زند

بلاشـک  ، آن ۀگرایان ـگـرا و تمـایلات آخـرت   منبعـث از رویکـرد تجزیـه   ، مستعد مسیحی

اعتبـاري  ثانیاً بـی . عناصري براي معرفی کردن جامعه و فرد مسیحی در خود داشته است

چهره دستگاه متولی دین در چشم مردمان پس از تجربه تلخ و ناموفق کلیسـا در قـرون   

بـه طـور ناخواسـته نتـایج و پیامـدهاي      ، طلبـی صلاحوسطی و ثالثاً اغراض دینی جریان ا

بنـابراین نسـبت   . )22: 1380، شجاعی زند( »عرفی شدن را در جامعه مسیحی پرورانده است

 بـدین معنـی کـه    .از دین و عرفی شدن جامعه در مسیحیت معکوس اسـت زدایی  افسون

مثبتی بـر   تأثیر، به دلیل جدایی دین و دولت از همان ابتدا، روند قدسی شدن مسیحیت

  . فرآیند عرفی شدن جامعه مسیحی گذاشته است

ایدئولوژیک شدن دین در اسـلام در آثـار متفکرانـی چـون      ۀپیشین، از لحاظ تاریخی

الـدین  سـیدجمال . شـود محمـد عبـده و رشـید رضـا یافـت مـی      ، آباديالدین اسدجمال

 ةاو بـا مشـاهد  ، عنایـت  ۀبه گفت. توان پدر نوزایی در جهان اسلام دانستاسدآبادي را می

هاي استبدادي حاکم بر جهان اسلام مانند سلطان عبدالحمیـد در عثمـانی و خـدیو    نظام

انحطاط داخلی و نبود نظم و قانون در کشورهاي اسـلامی و فقـر و رنـج    ، توفیق در مصر

یک بازخوانی جدید از اسلام صورت داد و میراثی که براي جهان اسلام بـه یادگـار   ، مردم

اعتقاد به توانایی ذاتـی اسـلام بـراي رهبـري مسـلمانان و       -1«: عبارت بودند از، تگذاش

بازگشت به منابع اصلی فکـر   -3نشینی مبارزه با روحیه تقدیرگرایی و گوشه -2پیشرفت 

به یاد گرفتن علوم جدیـد   تفسیر عقلانی تعالیم اسلام و فراخواندن مسلمانان -4اسلامی 

مبارزه با استعمار و استبداد به عنوان نخستین گام در راه رستاخیز اجتماعی و فکري  -5

  . )113: 1365، عنایت( »نوین در این عرصهمسلمانان و رهبري 

نظمـی صـورت نخواهـد    ، دانسـت کـه بـدون آن   مـدنیتی مـی   ۀدین را پای، آبادياسد

سـلاحی ایـدئولوژیکی در نظـر    بلکـه  ، دیـد او اسلام را تنها دینی عقیـدتی نمـی  . پذیرفت

آبادي تفکـرات اسـد  . توان به اهـداف سیاسـی دسـت یافـت    گرفت که از طریق آن می می

یـک دوران طلایـی دارنـد و حکومـت     ، هـا همـه حکومـت   زیرا، چندان دور از ذهن نبود

اگر به تـاریخ اسـلام   «، برنارد لوئیس به نظر. اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است

قلمرو اسلام هم به لحاظ وسعت از مراکش تا انـدونزي و از   خواهیم دید که، کنیمرجوع 
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اي کـه مورخـان   در دوره، قزاقستان تا سنگال گسترش یافته بـود و هـم از لحـاظ سـابقه    

یونـان و روم و ظهـور تمـدن     -تاریک بـین فروپاشـی تمـدن باسـتانی     ۀیک وقف، اروپایی

پادشـاهی بـزرگ و    ۀواسـط صلی جهان بود که بهتمدن ا، کردنداروپا مشاهده می -مدرن

بـه مراتـب   ، اي کـه داشـت  صنعتی غنی و تجارتی متنوع و علوم خلاقانـه ، قدرتمند خود

که به طـور  ، واسط میان شرق کهن و غرب مدرن بوداي  هحلق، مسیحیت ۀبیشتر از جامع

در طـول قـرون   امـا  . )Lewis, 2003, 35( »کـرد قابل توجهی به بهبود اوضاع آنها کمک می

سلطه و رهبري خود را از دسـت داد و پشـت سـر غـرب مـدرن و      ، جهان اسلام، گذشته

بـه طـور    ایـن شـکاف  . قـرار گرفـت  ، که به سرعت در حال مدرن شدن بـود ، شرق کهن

 . موجب حادتر شدن مشکلات جهان اسلام شد روزافزون

 دیگـر  بر ادیـان ، همین دوران طلایی داشتناسلام به دلیل ، نگاه متفکران اسلامی در

دیگـر  ، گرایی در نهاد خوددنیویت و آخرت هم داشتن به دلیل با از ابتدا زیرا؛ برتري دارد

یکی از این متفکران است کـه برتـري   ، حسن حنفی. نیازي به سکولارشدن نداشته است

افـراد  «، گـاه او در ن. هویت اسلامی و استقلال کامل آن از سنت سکولار غرب را بـاور دارد 

دینـی اسـت   ، خود را تحول بخشند و اسلام توانندبدون در نظر گرفتن فرهنگ غربی می

هـاي سکولاریسـم    جهانی نیز دارد و نیازي به برگرفتن مؤلفـه ابعاد این، که در گوهر خود

وقوع فرآیند عرفی ، به همین دلیل. )444-441: 1390، و دیگران علیخانی( »تمدنِ غربی ندارد

، بـا نظـري مشـابه حسـن حنفـی      جـواد طباطبـایی  . شدن نیز در اسـلام معنـایی نـدارد   

نیـاز از منطـق مناسـبات    دانـد و آن را بـی   می سکولاریزاسیون اسلام را در درون خودش

جـز بازاندیشـی   «، شـود  سکولاریزاسیون گفته مـی ، آنچه به نظر او واقع در. داند می عرفی

استقلال دنیا و قلمرو عرف نسبت به دیـن و ایجـاد    شناسایی اصالت و، نسبت دین و دنیا

سکولاریزاسـیون اسـلام   ، بـر ایـن اسـاس   . تعادلی میان این دو ساحت حیات نبوده است

زیرا سکولاریزاسیون اسلام در درون اوست و اسلام نیـازي  ، است »سالبه به انتفاء موضوع«

  . )324-321: 1380، طباطبایی( »به آن نداشته است

در ایـن  ، انـد  هاش از آن غفلـت نمـود  عقیدهنظران همکه حنفی و صاحب ظریفی نکته

جامعیت آن به معناي پذیرش عصـري شـدن   ، دینی جامع است چند هراسلام  است که

منان ؤدنیاگرایی اسلام آن را در شرایط جدیدي قرار خواهد داد که ممکن است م. نیست
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دلیـل عـدم تطـابق بـا الزامـات دنیـاي جدیـد        بسیاري از اصول خود را به تا  ناچار شوند

ستم و سکولاریسم شکل ، عدالتیدر برابر بی، هایی اسلامیحکومت طور کههمان. وانهند

اندیشـمندان بسـیاري   . اما در عمل در اجراي کامل قـوانین شـرع ناکـام ماندنـد    ، گرفتند

   .اندپردازي کرده نظریه، شدهدرباره علل نافرجامی اسلام ایدئولوژیک

هـایی ماننـد   آنهاست که اسلام سیاسی را به دلیل دخالت در حـوزه  ۀالویه روا از جمل

قانون اساسی و دستگاه قضایی که مستلزم شـکلی از عرفـی شـدن    ، شهروند، دولت، ملت

اي بـر دوش   رقابت و نهادن چنین وظیفـه «، به نظر روا. داند می محکوم به شکست، است

چراکـه آن را بـه مداخلـه در سیاسـت     ؛ انجامـد  اش مـی  زدایی ناخواه به افسون خواه، دین

هـاي   خواهـد کـه هـم از دیـن تبعیـت کنـد و هـم آزادي        دارد و از فرد مـی  می روزمره وا

هـیچ  ، در قـانون اسـلام  «، همچنین در نظر او. )25-24: 1396، روا( »کند اش را حفظ فردي

و ) ویـژه حقـوق زنـان    بـه ( شریعت بـا حقـوق بشـر   . جدایی بین دین و دولت وجود ندارد

مـؤمن  . سـازگاري نـدارد  ) شـود  که قانون خدا بر مردم اعمال مـی به دلیل این( دموکراسی

 ۀجامع ـ بارهاي دررو هیچ آگاهی تواند تعریف شود و ازاین می) امت( مؤمنان ۀفقط با جامع

پـذیرش   اینجـا ایـن اسـت کـه     ته مهم درنک. )Roy, 2007: 42( »سیاسی شهروندان ندارد

و تغییراتی که از هماوردي دیـن بـا شـرایط و     زدایییعنی پذیرش افسون، تغییر در دین

من ؤهمه افـراد م ـ  کننده این اصل که بایددیگر تضمین، گردد می مقتضیات زمانه حاصل

، جامعه به حیات خـود ادامـه دهـد    ۀدین اگر بخواهد در صحن، به نظر روا. نیست، باشند

  . به ظواهر چنگ بزند باید

جهـان  ، کنـد نکته اصلی در اینجاست که هرچند اسلام حاکمیت قانون را تصدیق می

بـا نگـاه بـه    . لیبرال یا دموکراتیک حمایت کامل نکرده اسـت هاي  لفهؤاز م گاهاسلام هیچ

جوامع اسلامی شاهد این امر هستیم که روند سکولارشدن قبل از اصلاح دینی بـه وقـوع   

سیاسـی جوامـع مسـلمان برجـاي      ۀي منفـی در توسـع  اپیوسته است و همین امر نتیجه

روندي از بالا به پایین بوده است و بـه جـاي آنکـه    ، ورود سکولاریسم زیرا؛ گذاشته است

هـا   به نوعی بر اثر تحمیل دولت، استه از مباحث و افکار شهروندان باشدمدنی برخ ۀجامع

همواره تحت ، ی ضعیفمدن ۀجوامع مسلمان با وجود جامع، به عبارتی. شکل گرفته است

، غـرب «، گویـد  مـی  طور که یکی از پژوهشـگران همان. سلطه نهاد دولتی اقتدارگرا بودند
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ایدئولوژي لیبرال رابه عنوان ایدئولوژي غالب هژمونی جهانی خواند و تحت سـیطره ایـن   

قرار گرفتند و به این احسـاس نیـاز    تأثیراکثر کشورهاي مسلمان تحت ، قدرت هژمونیک

، عربستان سـعودي ، یمن، اردن، مصر، مراکش. پاسخ دادند و رو به سوي اصلاحات نهادند

بنـابراین  . )Murden, 2002: 155-156( »هسـتند هـا  اي از ایننمونـه ، عمـان و ایـران  ، کویت

اي  هپـروژ فراینـدي از بـالا بـه پـایین و     ، سکولار شدن در بسیاري از کشـورهاي اسـلامی  

اصـلاحاتی دموکراتیـک   ، برهمین مبنا. نه حاصل تغییرات اجتماعی تدریجی، سیاسی بود

ویژه حقـوق  حقوق بشر به. هاي کشورهاي اسلامی پدید آمدتدریج در سیاستو عرفی به

اصلاحات بـه طـور   ، هرچند که در برخی موارد؛ سیاست و جامعه راه یافت ۀزنان در عرص

اصلاحات قانون اساسی صدام حسین «، گوید می طور که موردننهما. کامل ساختگی بود

در . هاي دموکراتیک را سـامان بخشـید  دوران جدیدي از آزادي، 1989در عراق در سال 

محـدود و قابـل توجـه    ، هاي اصلی سکولار یعنی دموکراتیزاسیونلفهؤم، کشورهاي دیگر

و تعـداد  بـود  تـر  آزادانه، پارلمان انتخابات و... کویت و، یمن، اردن، مصر، در مراکش .بود

اصـلاحات  ، در تـونس و الجزایـر  . زیادي از افراد توانستند نظراتشان را آزادانه بیان کننـد 

بسـیاري از   بـا ایـن حـال   . ثباتی شدهرچند منجر به بی، ریزي شده بودبرنامه اي هگسترد

رایان متقاعـد  اقتـدارگ  ها در عربستان سعودي و عمان صورت گرفت و در نهایتپیشرفت

جهـان اسـلام در    به نحوي کـه ، هاي نهادي حکومت خود را گسترش دهدشدند که پایه

 . )Murden, 2002: 157-158( »بود 1985تر از سال به مراتب دموکراتیک 1995سال 

و ضمن پـذیرش وجـوه    با تفکیک میان دو مفهوم سیاست و دولت، عبداالله احمد النعیم

داشتن آن از دولـت  دور نگه عقیده است که حفظ حریم اسلام تنها بابر این ، سیاسی اسلام

بـه  . )Naim, 2008: 1-2( دانـد پذیر میممکن است و این امر را در سایه حکومت عرفی امکان

در سراسـر   مجموعه قوانین ثـابتی بـه نـام قـوانین ایـالتی     ، مدرنهاي  در دولت، نظر النعیم

د با اتکا بر توان قوانینی مبتنی بر شریعت می، هاي اسلامیولی در دولت؛ شود می کشور اجرا

. دعمال قوانین بر مردم برخوردار شـو مشروعیت سیاسی از حق قانونی استفاده از زور براي ا

به دلیل وجود اختلافات اساسی میان تفاسیر متفاوت از دیـن  : آید می اما تناقضی مهم پیش

که شـرط مفهـوم مـدرن قـانون     ( وحدت رسیدن آنهابه ، گوناگون هاي و تنوع فتاوا و قرائت

قانون دانستن و اجراي تمامی این تفاسیر نیـز  ، سوي دیگر دور از دسترس است و از) است

  . )Ghobadzadeh, 2006: 3( ممکن نخواهد بود طبیعتاً



  89/همکارو  نورد ماهره کوه؛ زدایی از سیاست دین ایدئولوژیک و افسون

و  گیـرد مـی  شناختی انسان نشأتاز ساختار تفسیري هموارههاي  اسلوب به طور کلی

 محتـواي شـریعت نیـز تغییـر    ، گیـرد تفاسیري که در طول زمان صورت میبا استفاده از 

بـر  . شـود  مـی  مورد پذیرش مسلمانان واقـع ، یابدو به عنوان اصول و قوانینی جایگزین می

مطـابق میـل حاکمـان    ، مبتنی بر تفاسیر شـریعت  محتمل است که قوانین همین اساس

 بـه عبـارت دیگـر   . ها قـرار گیـرد  گیري پیدا کند و گاه درجهت منافع و مطالبات آن جهت

 ۀنتیج ـ آورند کـه  می تفاسیري از شریعت را به اجرا در، بنابر منافع و مصالح خودها  دولت

تـلاش  ، طور که گفته شدهمان. کندهموار می شدن قدرت سیاسی راه را براي عرفی، آن

 بـا هر زمان که فهم شـریعت   .براي فهم شریعت همیشه حاصل تفکرات واضعان آن است

تــر و کرده و ایــدئولوژیکتفاســیر هــم تغییــر پیــدا، اقتضــائات روز در تــنش قــرار گیــرد

  . دارتر خواهند شد هدف

  

  از دینزدایی  و افسون انقلاب اسلامی ایران

انقلاب اسلامی ایران در استفاده از اسلام به عنوان یـک ایـدئولوژي سیاسـی     چند هر

اي  هانقلاب اسـلامی پدیـد   که معتقدند انقلاببسیاري از پژوهشگران ، پیشگام بوده است

فرانسـه و  ، مـثلاً در بریتانیـا   بزرگ در غـرب هاي  این جهت با دیگر انقلاب مدرن بود و از

حتـی اسـتفاده از دیـن در    ، به عنوان نمونـه . و ماهوي نداشته است تفاوت جدي، روسیه

مشـابه آن را  ، غربـی هاي سیاسـی  سابقه نبود و در بسیاري از جنبشانقلاب هم امري بی

اجراي  این بود که، از آن غافل شد رایتاي که اما نکته. )Wright, 2000: 18( توان دید می

بـر  . نبـود هـا   کدام از این انقلاباحکام شریعت و استقرار نظم قدسی از اهداف اصلی هیچ

بسـته  توان ادعا کرد که ایدئولوژي دینی که در انقلاب اسلامی بـه کـار    می همین اساس

  . دیگر تفاوت اساسی داشت و در نوع خود کاملاً بدیع بودهاي  با انقلاب، شد

محمـود  ، در آثار و کردار افرادي مانند نواب صفوي ایدئولوژي اسلامی در ایران معاصر

، شـریعتی . مرتضی مطهري و امام خمینـی قابـل پیگیـري اسـت    ، علی شریعتی، طالقانی

عبده و رشـید   هايهکند که تاحدودي مشابه نظریمی عرضه روایتی ایدئولوژیک از اسلام

سیاسـی تشـیع و بازگشـت بـه هویـت       ۀاین ایدئولوژي بر نظری ـ. رضا و در تداوم آنها بود

سوسیالیسـم و   تر از همـه هاي رقیب و مهمثر از ایدئولوژيأمت اسلامی متکی بود و عمیقاً
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عرفـی شـدن دیـن ایفـا      نقشـی کـه مارکسیسـم در   ، به باور پژوهشگران. مارکسیسم بود

نگرشی که داراي فلسفه تـاریخی  ؛ ریشه در تعریف آن از انسان و عقاید او داشت، کرد می

هاي بشر را در چارچوب حرکتی به سوي غایتی در پایان تاریخ تفسـیر  جامع بود و کنش

  . ورزیدمیتأکید کرد و بر لزوم تلاش براي تغییر مناسبات موجود می

 ترین عوامل دگرگونی اجتمـاعی تلقـی  ایدئولوژي را از محوري، یشریعت افزون بر این

متحول شـدن بایـد مراحلـی را طـی     جامعه براي ، در شرایط عادي«، اعتقاد او به. کرد می

جامعـه بـدون آنکـه از مراحـل     ، شـود اما زمانی که عنصر ایدئولوژي وارد جامعه می .کند

گر و معجزه، زیرا ایمان و ایدئولوژي؛ تحول عظیمی را متحمل خواهد شد، تاریخی بگذرد

هـاي  هاي یک مـردم و بـر جنـازه   بر جنازه، هاي یک ملتبر جنازه؛ مسیح همه قرنهاست

هـاي تـاریخ را   قبرسـتان ، دمد و مانند یک صور اسرافیلیک روح مسیحایی می، یک قوم

  . )98: 1361، شریعتی( »کندایجاد می. ..شوراند و یک قیام و یک محشر برمی

او . )95: 1356، همـان ( دانسـت مـی  »مذهب را یک ایدئولوژي«بر همین اساس شریعتی 

تـا آن را بـه   ، را در قالـب ایـدئولوژي درآورد   خـاص تشـیع   و به طـور  صدد بود تا دیندر

را بیشـتر   تـوان او بدین معنا مـی . آگاهی راستین بدل کند و جایگزین آگاهی کاذب کند

امـا از  . ایدئولوژي آگاهی کـاذب بـود  ، زیرا براي مارکس؛ ثر از لنین دانست تا مارکسأمت

. )185: 1360، همـان ( »بینانه اسـت یک آگاهی روشن، یک هدف، ایدئولوژي«، دید شریعتی

پتانسیل بازگرداندن گذشته طلایـی  ، اسلام به عنوان ایدئولوژي، در نظر شریعتی بنابراین

تکیه بـه دیـن اسـلام بـه عنـوان      بازگشت ما به مذهب و «. اسلام در زمان حال را داشت

 وسیله سوءاسـتفاده و جهـل و انحـراف   تواند با اسلامی که ترین عاملی است که میبزرگ

 . )171: 1362، همان( »مبارزه کند شده در طول تاریخ اسلاماغفال

کنـد   گونه بیان مـی شده را ایناز دین ایدئولوژیکزدایی  دلیل افسون، داریوش شایگان

کهکشـان خـود را   ، شـود  محتواي دینی زیربناي ایدئولوژیک زمانه ما می که  هنگامی«که 

سـنت   .شود که با مفهوم انقلاب مطابقـت دارنـد   هایی جفت می کند و با اندیشه ترك می

، که به رقابت با آنهـا برخاسـت   اما هنگامی، هاي جاري هماوردي کند خواهد با اندیشه می

، کـه همـان منطـق را پـذیرفت     بپذیرد و هنگـامی اي جز این ندارد که منطق آنها را  چاره

آورد و خـود   کند و از میدان نبرد ایدئولوژي سر درمـی  ناچار کهکشان خود را عوض می به
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شـدن یـک اندیشـه بـه      راه را بـراي تبـدیل  ، اندیشـی  درواقـع تاریـک  . شود ایدئولوژي می

اي  هاین همـان نکت ـ . )217-196: 1379، شایگان( »سازد ایدئولوژي و آگاهی کاذب فراهم می

مسـیحیت  ، است که پژوهشگرانی چون اولیویه روا در مطالعات خود از هرسه دین اسـلام 

ایدئولوژیک کـردن دیـن درحقیقـت نـوعی زدودن     ، از دید روا. اند هو یهودیت توضیح داد

شـود و فهـم و   از دیـن منجـر مـی   زدایـی   این امر به تـاریخ . فرهنگ و سنت از دین است

ایـن همـاوردي امـا در    . کنـد  را در برابر دسـتاوردهاي بشـري علـم مـی    تفسیري از دین 

  . )Roy, 2010: ك.ر( رساند بلندمدت لاجرم به عرفی شدن دین یاري می

. توان در نظام مستقر پس از انقلاب اسلامی در ایران نیـز یافـت   چنین فرایندي را می

. قدسـی بـه میـدان آمـد    ام اسلامی با آرمان اجراي احکام شریعت و استقرار حکومتی ظن

، نیاز به یک چـارچوب اقتـداري و سیاسـی داشـت کـه در متـون اسـلامی       ، چنین کاري

بنابراین درك ایدئولوژیک از دین . جزئیات آن لزوماً مورد بحث تفصیلی قرار نگرفته است

چیـزي فراتـر از   ، زیرا حکومـت دینـی  ، رسید براي اجراي احکام شریعت ضروري به نظر می

احکام است و به چارچوب سیاسی و اجتماعی مدونی نیاز دارد تا بتوانـد دیـن   اجراي صرف 

که بیانگر ایـن دو   »جمهوري اسلامی«ترکیب . را به مثابه مضمون و محتوا با آن سازگار کند

 سو دولت باید وقف دین شـود و یک از. دوگانه است ۀبه خوبی بیانگر این دغدغ، عنصر بودند

  . (Pick, 2000: 89) یت مردم و جامعه را منعکس کندخواست و رضا، سوي دیگر از

مشـروعیت حکومـت را   ، شریعتصرف  اجرايحفظ  آن است که ةدهنداین امر نشان

راه را بـراي مضـامین عرفـی در عرصـه      دانـدازد و حکومـت بـراي بقـا بای ـ     مـی  به خطـر 

رفتارهـا و  و در کنـار عرفـی شـدن برخـی      البته در این میان. گذاري هموار کند سیاست

تحولی اساسـی و تـدریجی در جامعـه نیزصـورت گرفتـه      ، تصمیمات سیاسی و اقتصادي

، تصویر آرمانیِ دولت اسلامی دیگر در اذهان مردم جامعه مطرح نیسـت  طُرفه آنکه. است

چنـین  . خواهنـد بـود   مدرنهاي  لفهؤاي با مبه دنبال تحقق جامعه، بلکه آنان به طور سلبی

بـه  . به خوبی مشاهده کرد روحانیت و حتی درمیان اقشار مختلف جامعهتوان  تحولی را می

عنوان نمونه برخی پژوهشگران معتقدند نهاد روحانیت بعد از انقلاب اسلامی به دلیـل ورود  

هـاي فراوانـی را کـه پـیش از ایـن در      میدان، به ساحت مدیریت جامعه در تمامی ابعاد آن

عرفی شدن به سایر نهادهـا وانهـاده    خصصی شدن وجریان تحولات کلی و فرایند تاریخی ت
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، هـاي سـینمایی  هاي دیگر از جمله کارگردانی فـیلم بسیاري از حوزه. بازپس گرفتند، بودند

و ریاست امور اجرایی که تا پیش از این بیرون از دایـره   مدیریت ورزشی، مدیریت اقتصادي

  . )35: 1397، سلیمانیه( شان بود نیز در اختیار آنها قرار گرفتکارکردهاي سنتی

عرفیات و پذیرش آنها برمبناي مصلحت نظـام   ةاین امر به نوبه خود به گسترش حوز

جا به میزان واحد نبوده پذیرش این منطق عرفی درهمه. و جامعه اسلامی انجامیده است

هـاي  ها و کنتـرل  برخی از حساسیت ام سیاسی به تدریجظن، هادر بسیاري از زمینه. است

بـه   و این امـر باعـث شـده شـهروندان     به میزان محسوسی کاهش داده است اجتماعی را

از  در اینجا. )Levy, 2010: 49 ( معناي عرفی کلمه از آزادي عمل بیشتري برخوردار باشند

اي بـراي تأییـد اقتـدار دینـی      شریعت میدان نبرد ایدئولوژي و بـه عبـارتی حـوزه   ، سویک

مردمی و تکثرگرایی سیاسی حرکت  -سمت حاکمیت قانونیبه ، شود و از سویی دیگر می

بـازهم بـه   ، جامعـه بکوشـند   ةها در قدسی کردن دوبـار هرچقدر دولت در نتیجه. کندمی

بـاز  ، در پیش گرفته استزدایی  توانند جامعه را از مسیري که به سمت افسونسختی می

بـه   بنابراین. رود می پیش، چرا که جامعه از طریق هویت جدیدي که تعریف کرده؛ دارند

شـود   آید که موجـب مـی   می نوعی درگیري درونی در امر دینی پدید، تعبیر مارسل گشه

هـا   عملاً آمریت خود در برخی از حوزه، کند می ظبا اینکه جایگاه رسمی خود را حف، دین

کنـد و  فرمـایی مـی  به ظاهر این دین است که حکم. )29: 1385، گشه( دهدرا از دست می

اما درواقع این دین است کـه بـه نـوعی    ، زندها و رفتارها میخود را بر سیاستتأیید مهر 

درعمل به معناي تـن  ، امر مدرن و حتی تصرف در آنتأیید زیرا ؛ شده استزدایی  افسون

  . داران به منطق امر عرفی استدادن دین

نشـان از دگرگـونی در   ، در نگرش مارسل گشـه ، دینهاي  این کم شدن نفوذ دستگاه

شـود   تحول در نظام اعتقادي به تحول در هویت دینی و معناي آن منجر می. اعتقاد دارد

نظـر اجتمـاعی دوبـاره تعریـف      وقتی فرد به دلیـل حقـوق یـا منـافعش از    ، و بدین معنا

سـان شـاهد بـازتعریف    بـدین . گردد اش با خود اساساً متفاوت می مضامین رابطه، شود می

ها دیگر به دنبال متقاعد کردن یکدیگر براي هویت. هستیمزدایی  جراي افسونم از هویت

درونی آنها دیگـر  هاي  پایه، زیرا به رغم سرسختی در بیرون، اثبات اعتقادات خود نیستند

  . کند قادر به ابتنا و اتکا بر نظام سنت نیست و از منطق دوران جدید تبعیت می
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شت این اسـت کـه ایـن تحـول لزومـاً بـه معنـاي        نکته مهمی که اینجا باید توجه دا

و سکولاریزاسـیون هرچنـد پیونـدي    زدایـی   میـان افسـون  . شدن سیاست نیست سکولار

امـا  ، بیشتر سلبی استزدایی  افسون. این دو را باید از هم تفکیک نمود، عمیق وجود دارد

الزامات آن فرایندي است ایجابی که غلبه عقل و تجربه و تفکیک نهادي از ، سکولارشدن

تـوان مـدعی شـد دیـن ایـدئولوژیک بـه       به همین دلیل به معناي دقیق کلمه نمی. است

توانـد موجـب   مـی ، امـا براسـاس آنچـه اشـاره شـد     ؛ انجامـد  مـی  شدن سیاسـت  سکولار

 . یک نظام سیاسی ایدئولوژیک شودهاي  ها و سیاستتصمیم، هااز هویتزدایی  افسون

  

 گیري نتیجه

، مارسل گشه، پیتر برگر، اساس دیدگاه اندیشمندانی چون ماکس وبردر این مقاله بر 

. پرداختـه شـد  زدایـی   و هانا آرنت به بررسی ایدئولوژیک شدن دین و ارتباط آن با افسون

دیگــر  ادعــاي همــاوردي بــا، تــر شــود و در جهــان مــدرنایــدئولوژیک، چــه دیــن هــر

لاجـرم  ، سریع جوامع امـروزین  در مواجهه با تحولات، بشري را بسط دهدهاي  ایدئولوژي

رغم به. گردد می حتی خود به عامل تسریع عرفی شدن بدل، به منطق امر عرفی تن داده

ایدئولوژیک مسئله در ، دي ساختاري و تاریخی میان اسلام و مسیحیتجهاي  تفاوتوجود 

زیرا در اسـلام  ؛ رسد اسلام بیشتر از مسیحیت با چالش مواجه گشت به نظر می، شدن دین

، بسـیار بـر درهـم تنیـدگی امـور دنیـوي و امـور اخـروي و نفـی رهبانیـت          تأکید به دلیل 

سـو نظـام سیاسـی مبتنـی بـر دیـن       یک از: دورو بدل شداي  هبه سک ایدئولوژیک شدن دین

آن را به مثابه پیشـنهادهاي دیـن   ، همه امور را با منطق امر قدسی تبیین کردهتا کوشد  می

براي نیل به این هدف باید لاجرم به منطـق   سوي دیگر اما از. مروز مطرح کندبراي دنیاي ا

بـازي خـود را در میـدانی     ۀزیـرا منطق ـ ؛ دهـد شده تن زدایی  مناسبات عرفی جهان افسون

  .سکولار تعریف شده استهاي  تعریف کرده است که قواعد آن از قبل ازسوي ایدئولوژي

برنـد اراده انقلابـی آنهـا     مـی  انقلابیون گماناین نیرنگ عقل است که ، به تعبیر هگل

درصـورتی کـه تحـولات    ؛ کند جهانی کفایت میبراي استقرار نظمی قدسی و اتوپیاي این

است  این خصلت ایدئولوژي. کند تاریخی جوامع مدرن در برابر چنین تلاشی مقاومت می

در رقابـت   دیـن بـراي حضـور   . دهدعرفی شدن انجام می که بیشترین کمک را در مسیر
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توانـد آن را تـابعی از    دنیوي باید به ایدئولوژي بدل گردد و همین ایدئولوژیک شدن مـی 

اصـالت  ، ها با استفاده ابزاري از خـرد بشـري   ایدئولوژي. منطق تحولات دنیاي جدید کند

راند تا بـراي حفـظ    سو میآن را به این، در پیوند با دین، منطق سنت را به پرسش گرفته

هـا و  تا به هویـت ، همه تفرقات و تنوعات را در دل خود جاي دهد، شمولی نمدعاي جها

  . پاسخ گوید، شماري که با آن درگیر شده بودهاي بیتعین

اصــول دینــی همچــون ارزشــی غیرکــارکردي از حــوزه توجهــات  در اینجاســت کــه

مسـئله  ایـن  . دهـد بیشتري را صورت مـی زدایی  و افسون گردد می ایدئولوژي دینی خارج

واسـطه  زیـرا حکومـت بـه   ؛ شـود چیزي است که به طور مستقیم به حکومت مربوط مـی 

دیـن را تبـدیل بـه ابـزار پیکـار      ، کنـد که با استفاده از ایدئولوژي اعمال می هاییسیاست

ناچار خواهد بود کـه از   سیاست ۀماندن در عرص سیاسی و اجتماعی خواهد کرد که براي

  . دهدزدایی  و تن به افسون کندنشینی  دعاوي خویش عقب

زیـرا  ؛ به معناي مدرن شـدن و یـا حرکـت بـه سـوي فراینـد تجـدد نیسـت         این امر

. یکـی نیسـت  ، زدایی با سکولاریزاسـیون کـه یکـی از وجـوه دنیـاي مـدرن اسـت        افسون

و حیات سیاسی ها  گیري رنگ شدن نقش امر قدسی در تصمیمکم ناظر زدایی تنها افسون

امـا مدرنیزاسـیون مسـتلزم    . وجه سلبی آن برجسته اسـت ، این نظراز . است و اجتماعی

زدایی و هـم وجـه    سکولار شدن است و سکولار شدن هم داراي وجه سلبی یعنی افسون

 ةمحدود شدن دین به حـوز ، وجود نهادهاي عرفی، یعنی تفکیک کارکردي، ایجابی است

زیـرا  ، نیسـت  »مـدرن «اي  هزدایی در ایران معاصر لزوماً پدید پس افسون. خصوصی و غیره

گیـري   بـه شـکل  ، سـازد  اعتبـار مـی   هاي جامعه سنتی را بی ضمن اینکه هنجارها و ارزش

 .انجامد نهادهاي مدرن و سکولار نمی
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